نمایش نامه :زال و رودابه
دراین نمایش نامه یکی از اعضای گروه نقش (امیر و راوی) و دیگر عضو گروه نقش( منوچهر شاه) را بازی می کند.
[bookmark: _GoBack]شخصیت های نمایش نامه: (راوی) (امیر،شاه)
(در قصر منوچهر منوچهر بر تخت نشسته است و در فکر است )
راوی :اینجا قصر منوچهر ،شاه شاه بزرگ ایران است.
پس آگاهی آمد به شاه بزرگ                                               ز مهراب و دستان و سام سترگ 
ز پیوند مهراب وز مهر زال                                                    وزان ناهمالان گشته همال
(راوی صحنه را ترک می کند)
یکی از امیران منوچهر شاه: ما باید چه کنیم؟ این اتفاق ناخوشایندی است. از طرفی زال و سام هر دو برای ما عزیزند.
منوچهر شاه: اگر کس دیگری بود می دانستم چه کنم
(و در حالی که شمشیرش را در هوا می چرخاند ادامه می دهم....)
امیر:  اجازه بدهیدخودم قائله را ختم می کنم.
(منوچهر شاه با خشم و نگرانی و می گوید... )
منوچهر: از این بدتر نمی شود حالا که با این همه زحمت پس از نبردی سخت به آرامش رسیده ایم و کار کشور به سامان و خوشی برقرار است این پیوند نامبارک چه بدبیاری بزرگی برای ما خواهد بود.
امیر: هنوز یک مسئله حل نشده یک مشکل دیگر سبز می شود!
منوچهر: پسر سام که پهلوان و جنگاور بزرگ، ماست با دختری از خاندان ضحاک ماردوش باید تمام مردم این خاندان را نابود می کردیم تا زمانی که آنان در کشور ما باشند راحت و خواب بر ما حرام است هم اکنون به سام خبر دهید نزد ما بیاید چاره ی دیگری .نیست باید او را بفرستیم تا همه ی افراد این خاندان را نابود سازد. هیچ کس از این خانواده نباید زنده بماند. از بزرگ تا کوچک، زن و مرد من منتظر نمی مانم تا ماردوش دیگری از این خاندان به پا خیزد و همه ی سرزمین ما را دوباره نابود سازد.
امیر: درست است همین طور است شاه خردمند ما راست می گویید.
تو ای شاه از ما تو داناتری                                                      به بایست ها بر تواناتری
همان کن کجا با خرد در خورد                                              دل اژدها را خرد بشکرد
